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رود امّا با صورت اژدها یا دیو، نمادینه شده است. با پیدایش دیو و اژدها سامان هستی از میان می
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 مقدمه

ی که از منظرهای شکلی، موضوعی، هایبندی مجموع تعریفاز بررسی و جمع

ور )نام شناسیهدرآمدی بر اسطورکارکردی و باورپذیری برای اسطوره در کتاب 

توان تعریفی چنین ارائه داد که جامع همة ارائه شده است می( 36-39: 3143مطلق 

روایتی است مقدسّ در جهت تشریح تعاریف باشد: اسطوره از منظر صاحبان آن، 

ها و آشکارسازی چگونگی آفرینش و خاستگاه جهان، خدایان، مخلوقات و انسان

ها و دیگر مخلوقات(. به عبارت و رابطة میان عناصر فوق )جهان، خدایان و انسان

ها و روایاتی کهن و عامیانه دربارة مسائل مهم زندگیِ صاحبان اساطیر داستاندیگر 

 اند که شیوة نگرشاز قبیل مسائل دینی و روابط و ساختارهای اجتماعی اسطوره

  روند.به شمار می دهند و برآیند شناخت آنان از هستیآنان را به این مسائل نشان می
 گویند که چیزی نبوده جز تاریکیاساطیر دربارة مبدأ آفرینش از زمانی سخن می

جَسته و هستی را ساخته و به سامان ای که همه چیز از درون آن بیرون و ماده
شود تعبیر می 3کائوسرسانده است. در اساطیر یونان از این شرایط آشوبناک ازلی به 

رود. ( است که امروزه به معنای هرج و مرج به کار میChaosو معادل انگلیسی آن )
ار ک شکاف و خلأ کیهانی به به معنای را کائوسهزیود در تبار نامة خدایان، »امّا 

 «ها به طور پیوسته و مستمر آفریده شده استبرده که از آن دنیای خدایان و انسان
شکل و یز در آن تهیگی و خلأ به صورت بییا آنکه همه چ (331: 3485 3)ژیراردو

ت. اسیافته در آمده حجم وجود داشته و بعداً به صورت انواع مختلف و شکلبی
یم توان به سه بخش تقسوجود دارند، می« کائوس»هایی را که دربارة چیستی دیدگاه
به معنی تهی و هیچ است که همه چیز از آن بسط و گسترش « کائوس. »3کرد: 

حجم شکل و بیگی و خلأ به صورت بی. یا آنکه همه چیز در آن تهی3یافت؛ 
وجود داشته و بعداً به صورت انواع مختلف و شکل یافته درآمده است. این دو 

                                                           

1. kaos    2. Girardot 
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ل هم هستند و تفاوت بنیادین با هم ندارند، زیرا این دو دیدگاه به وجود نظر مکمّ
اند که بقیة چیزها از آن به وجود چیزی به عنوان مادّة اولیة آفرینش )هیولی( قائل

. این دیدگاه که در اقلیتّ است، کائوس 1اند؛ اند یا به عبارتی دیگر صدور یافتهآمده
 . ددانرا به معنی عدم و نیستی می

یهان و شود که کشکل و نظمی گفته میئوس به تودة بیهای متأخّر کادر نوشته
شکل ئوس مادة ازلی بیکا»گوید: شاعر لاتین می 3اُوید افلاک از آن به وجود آمد.

، ذیل 3بریتانیکا)« شکل و ناساخته.جان و بییک مادّة خام، تودة بی»نظم است؛ و بی

 (1«کائوس»
بر آن هستیم تا ضمن مقایسة اساطیر آفرینش مناطق مختلف دنیا، در این مقاله 
ها را تحلیل کنیم و در پی آن، علتّ پیدایش این اساطیر و کارکرد عناصر مشترک آن

 اندها را نیز بررسی کنیم. این مقاله علاوه بر چکیده، شش بخش دارد که عبارتآن
ازلی؛  های آشوبمایهحلیل بن. ت1 ؛.چکیدة اساطیر آفرینش3پیشینة پژوهش؛  :از
. کارکرد الگو و نظامِ بر آمده از اساطیر 7؛ علتّ وجود مشترکات در اساطیر. 9

 . نتیجه.6آفرینش؛ 

 

 پیشینة تحقیق

های اروپایی، به ویژه انگلیسی، مقالات و کتب متعددی دربارة کائوس در زبان

ای معتبر و جدید در علومی چون فیزیک، نوشته شده و حتی به عنوان نظریه

 ای یافته است. اما بهریاضی، مدیریت، جغرافیا و برخی علوم دیگر جایگاه ویژه

ن مه شده مرتبط با موضوع ایزبان فارسی تا کنون فقط دو مقاله و یک کتاب ترج

اسطوره آشوب ازلی و نظم دوباره )نگاهی به »مقاله چاپ شده است؛ یکی مقالة 

                                                           

1. Ovid (43BC-?)   2. Britannica 
3. Chaos 
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، 3155، سال فارابیمجلة  13نوشتة تاگ گالاگر که در شمارة « سینمای جان فورد(

چاپ شده است. تنها ارتباط این مقاله با آشوب ازلی صرفاً انتخاب  61 ـ 98صص

ن است و در متن مقاله نیز در حدّ یک جمله گفته شده است که نام آشوب در عنوا

 «.  نظمی استن فورد تقابل عمده میان نظم و بیدر آثار جا»
تشر من ،است، نوشتة ریچارد کاوندیش« رمزگرایی آب، آشوب ازلی»مقالة دیگر 
. در این مقالة مختصر و کوتاه، 3183، خرداد و تیر کتاب ماه هنرشده در مجلة 

اب کتآب به عنوان نماد حیات و زندگی و نماد تطهیر جسم و روان بر پایة  نقش
 هایی ارائه شده است. و هنر نقاشی بررسی و نمونه مقدسّ

در نشر  3186، نوشتة ج. ف. بیرلین که به سال های موازیاسطورهدر کتاب 
های مرکز چاپ شده است به صورت غیر منسجم ولی هدفمند در بخش اسطوره

 آفرینش به آشوب اوّلیه اشاره شده است.
نوشتة دونالد های باستان قهرمان و دریا: الگوهای آشوب در اسطورهامّا کتاب 

توسط انتشارات ققنوس منتشر شده کتابی است که به گونة  3141اچ. میلز که در 
که در قالب دیو و دریا و رود « عنصر ستیز قهرمان با آشوب»مبسوط به بررسی 

پردازد. در این کتاب از همة آثاری که به زبان انگلیسی دربارة شده است، می نمادین
آشوب ازلی و اساطیر مرتبط با آن منتشرشده، استفاده شده است و کتاب بسیار 

های آشوب ازلی؛ یعنی ستیز با آب و دریا و خوبی است در معرفی یکی از جنبه
 نمادهای آن.

ست که ما به تحلیل عناصر اصلی روایت تفاوت کار ما و این کتاب در این ا

 ایم. ها پرداختهآن تعلیلآشوب ازلی )زمان و مکان و مادة اولیّة آفرینش( و 
سته جَ اسطورة بازگشت جاودانهعلاوه بر منابع فوق، میرچا الیاده نیز در کتاب 

یک که گفته شد هیچو گریخته به این موضوع اشاره کرده است. با این حال چنان
اند و این مقاله پژوهشی آثار مذکور از منظر مورد مطالعة ما به موضوع نگاه نکردهاز 

چکیدة اساطیر آفرینش یونانی، بابلی، شمال اروپا، اکنون  نو در این عرصه است.
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ط در این ها و عوامل مرتبکنیم، سپس با تبیین مشابهتچینی و آمریکایی را نقل می
 پردازیم.و نظام بر آمده از این اساطیر می ها به معرفی کارکرد الگومشابهت

 

 چکیدة اساطیر آفرینش

در اساطیر یونانی دو روایت دربارة آغاز آفرینش وجود دارد که  اساطیر یونانی:
 خلاصة یکی از آن دو چنین است: 

در آغاز آشوب و تاریکی بود. آشوب مانند دریای پهناوری بود، در آن عناصر به »

هم در آمیخته بودند. از میان آشوب یا دریا، اورینام بیرون آمد.  شکل باای بیگونه

ای در ها، با اورینام معاشقه کرد. اورینام به صورت پرندهاوفیون، مار بزرگ آب

ترین تخم کیهانی را به وجود آورد. از این تخم موجودات بسیاری آمد و بزرگ

: 3186)بیرلین « شدند. سر بر آوردند و بر روی زمین تازه شکل گرفته پراکنده

69) 

  ست.ا هادر این روایت اورینام مادر همة موجودات و اوفیون پدر آن
آید و پسرش اورانوس در روایت دوم، گایا )زمین( از درون آشوب بیرون می

 (331: 3187)کندی شود. زاید و پس از آن آفرینش آغاز می)آسمان( را می

)مؤنث و مظهر  3های ازلی( و تیامتَ)نمایندة آب 3دو خدای اَپسو اساطیر بابلی:

های شور( پدید آورندة چهار نسل از خدایان و از جمله دیوان در اساطیر دریا و آب

النهرین هستند. خدایانی که از نسل تیامت به وجود آمده بودند مایة آزارش بین

آزار خدایان بودند  در پی یافتن راهی برای رهایی از 1«ممَیّ»بودند. اپَسو با وزیرش 

برد و شود و اپسو و موم مو را به خواب فرو میاز این موضوع خبردار می 9«اآِ»که 

                                                           

1. Apsu    2. Tiamat 

3. Mammi   4. Ea 
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آفرینند. مردوک را می 3«دمکینه»پس از این به اتفاق همسرش « اآِ»کشد. سپس می

آفریند تا انتقام مرگ اپسو را بگیرد. در جنگ تیامت سپاهی از هیولاهای ترسناک می

گریزند و خورند و میشکست می« اَنو»و « اآِ»یامت در بار اول و دوم با سپاه ت

و  زنددهد. مردوک تیری بر شکم تیامت مینوبت را به مردوک می« اآِ»پدر  3«انشر»

کند. سپس تیامت را به دو نیم کشد و با گرز جمجمة تیامت را متلاشی میاو را می

سازد و با نیمی دیگر زمین را ان میکند و از یک نیمة آن سقفی برای آسمبخش می

های زیرزمینی را پایین نگهدارد. او از آب دهان تیامت ابرها و باد آفریند تا آبمی

و باران را آفرید و از زهر او مِه را آفرید و از چشمانش دجله و فرات را جاری 

 ساخت. پس از آن شهر بابل )خانة خدایان بزرگ( را ساخت و پس از آن نوبت به

 (53-83: 3154)مک کال آفرینش انسان از خون کینگو رسید. 

در زمانی که هیچ چیز نبود، فقط خلأ وجود داشت.  اساطیر اقوام شمال اروپا:

یعنی مأوای مه، در وسط حباب بزرگی ساخته شد و از آن هشت  1هایمسپس نیفل

بود.  9رود خروشان جاری شد. اولین جهانی که ساخته شد جهان داغ جنوبی

رودهای جاری از جهان داغ )موسپل( به سوی شمال حرکت کردند و در اثر هوای 

سرد شمال منجمد شدند. در نقطة اتصال گرما به سرما، قطرات آب شکل گرفتند 

ها با یکدیگر مردی با ها هستی پدیدار شد و با رشد آنو فرو ریختند. در میان آن

ها و دیوهای زنان دانا، جادوگران و غولبه وجود آمد. او پدر همة  7میرنام یی

میر به خواب رفت و پاهایش با هم آمیزش کردند و به این یخبندان بود. غول یی

های یخبندان متولّد شدند و از دو غدة زیر بازوی چپ او نخستین ترتیب نژاد غول

 (18: 3185)بورلند زن و مرد به وجود آمدند. 

                                                           

1. Damkina   2. Ansher 

3. Niflheim   4. Muspell 

5. Ymir 
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تخم مرغ شبیه بود. بعد از گذشت هجده هزار سال  مادة اولیهّ به یک: اساطیر چینی

این تخم مرغ به مادة سنگین ین و مادة اثیری یانگ تبدیل شد. یانگ به بالا رفت و 

آسمان را تشکیل داد و ین زمین را تشکیل داد. پانگوی غول از دل این تخم مرغ 

 ها ورش کوهبه وجود آمد یعنی از میان تاریکی و آب. پانگو مُرد و از اجزای پیک

توان نماد و ین را می( 30: 3189)بیرل خورشید و ماه و دیگر چیزها ساخته شدند. 

اصل تاریکی، تأنیث، زمین و زیر زمین، غرب، ناخودآگاهی، دوزخ، دریا و آب 

روشنایی، تذکیر، نمودار شرق و آسمان، دانست و یانگ را نیز نماد و اصل 

 د و هوا.خودآگاهی، معرفت و شناخت، بهشت، با

در آغاز چیزی جز آب و تاریکی  (3)طبق اساطیر قوم یوما، اساطیر اقوام آمریکایی:

نام، جسم، بیاو بی کرد.می وجود نداشت. کوکوماتِ آفریننده زیر آب زندگی

موجودی دوقلو بود. او از آب بیرون آمد و خود را کوکومات حرکت، و س، بیتنفبی

 (397: 3158ارُیتز  -)اردازخدای همگان نامید. 

در آغاز فقط تاریکی و آب بود. تاریکی در بعضی جاها  (3)در اساطیر قوم پیما،

 (40: 3186)بیرلین به هم چسبید و از آن آفریننده ساخته شد. 

نیز در آغاز فقط رطوبت وجود داشت که به ابر تبدیل  (1)در اساطیر قوم زونی

ها را متراکم و به آب تبدیل کرد و شد. خدای بزرگ خورشید )آوونا ویلونا( ابر

ها به شکل دریایی بزرگ در آمدند. آوونا ویلونا با جسم خود دریا را سپس آب

بارور کرد و جلبک سبز روی آن رویید از جلبک زمین و آسمان پدید آمد. ازدواج 

زمین و آسمان و فعالیت خورشید بر جلبک سبز، همه موجودات زنده را به وجود 

 ست.ا این اسطوره شبیه اسطوره شمال اروپا( 43ن: )هماآورد. 
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« 3وچاکان تیکی ویراک»بر اساس اساطیر اینکاها زمین تاریک بود، سپس خداوند 
ها را هم آورد. کان بیرون آمد و با خود شماری از انسان 3از دل دریاچة کولاسویو

بورلند نام ( 49: 3186 نیرلیب) تیکی سپس خورشید و ماه و ستارگان را خلق کرد.
 (17: 3185)نوشته است.  1ای را که ویراکوچا از آن بیرون آمد، تی تی کاکادریاچه

 

 ازلی های آشوبمایهتحلیل بن

تی هایی دربارة هسداستان هاتر در تعریف اسطوره گفته شد: اسطورهکه پیشچنان

 هایترین انواع روایتو مسائل مهم آن هستند. اساطیر آفرینش که یکی از مهم

معرفی  9اند و در این مقاله با تعمیم اصطلاح یونانی با نام آشوب ازلیایاسطوره

اند، به چند موضوع اصلی و مشترک مانند مادة اولیةّ آفرینش، زمان و مکان شده

گویی به خو پاس آفرینش، نحوة گسترش و تکثیر آفرینش و اولّین آفریده پرداخته

اند. عناصری مانند مادّة اوّلیهّ، زمان و قرار دادهاین سؤالات را وجهة همتّ خود 

یک بر دیگری تقدم زمانی ندارند اماّ اگر بر اساس تقدّم جوهری و رُتبی مکان هیچ

به این عناصر بنگریم، تقدمّ مادّة آفرینش بر دیگران محرز است. عناصر دیگر چون 

 د.  کننزمان و مکان نیز با وجود مادهّ، معنا و مفهوم پیدا می

های فوق به گونة آشکار آب را مادّة اوّلیة آفرینش همة اسطورهمادة اوّلیّة آفرینش: 

اند جز اسطورة چینی که اشارة ضمنی و پنهانی به این امر دارد. زیرا در تصورّ دانسته

تخم مرغ گونگی مادّة اولیه نیز مایع درون تخم مرغ مورد نظر است که به دو بخش 

است. در اساطیر ژاپنی و مصری و غرب تاریک )ین( تقسیم شده روشن )یانگ( و 

ه از آید کها چنین بر میآفریقا نیز آب اولین موجود است. از مشابهت این دیدگاه

های کهن، آب مادةّ اصلی و اولیة آفرینش است و تنها عنصری از عناصر نظر انسان
                                                           

1. Con Tiki Viracocha  2. Collasuyu 

3. Titicaca   4. Chaos 
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است و تاریکی که نمایندة توان بر آن نام وجود نهاد همین آب اصلیِ آشوب که می

عنصر زمان است خود وجود ندارد و معلول نبودِ خورشید است. به عبارت دیگر 

از منظر انسان کهن، بود و نبودِ خورشید مطرح است نه وجود تاریکی. همین طرز 

تفکر دربارة مکان نیز وجود دارد زیرا مکان با آفرینش اوّلین مخلوقات و برقراری 

ها نمود یافته است. این دیدگاهِ ظاهراً ساده و اوّلیه یکی میان آننسبت دوری و نزد

گوید آب اصل آفرینش است و دیگر موجودات از این موجودِ واحد صدور که می

های کهن تا کنون در میان حکما و اند، دیدگاهی بنیادین است که از زمانیافته

بسیاری از کتب مقدس دانشمندان مطرح بوده است و جای پای این دیدگاه را در 

 شود دید. های عرفانی و دینی و فلسفی و علمی در سراسر دنیا میو اندیشه

یاء آب اش است: اصل نخستینِ همةگویند که تالس گفته می»است: ارسطو گفته 

بقراطی هیپوکرانی دربارة رسالة نویسندة »نیز ( 44: 3157)به نقل از گاتری « است.

 گوید:پیش از میلاد نوشته شده است، می 900تمالاً در طبیعت انسان که اح
گویند که هر آنچه وجود دارد واحد است و در عین حال ها ])فیلسوفان([ میآن»

ها ها در نام آن چیز توافق ندارند. یکی از آنامّا آن هم واحد است هم همه؛

آب و ست، دیگری آن را آتش و دیگری ا گوید که این واحد جهانی هوامی

کند ها دیدگاه خود را با شاهدی حمایت مینامد و هر یک از آندیگری خاک می

 (337-336: 3157 یبه نقل از گاتر« )که به واقع هیچ است.

 داده« حقیقت»های این مادة اولیهّ را به افلاطون با نگاه عرفانی خود، ویژگی

 است که دانش واقعیدر ورای آسمان حقیقتی »است: است و از زبان سقراط گفته 

ن را بوست. آشکل و بیرنگ و بیست. این وجودِ حقیقی بیدر پی شناختن آن ا

 (303: 3143)افلاطون « اش نتوان دید.نتوان سود و به دیده

مکان در آشوب ازلی لامکان است؛ گودالی است که کرانی بر آن متصوّر مکان: 

گاه زیستی انسان است. انسان هیچنیست. این تصوّر برآمده از نوع زندگی و تجربة 

گانه تواند تصوّر کند یا خود درون مکان و جهات ششخود را فارغ از مکان نمی
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محصور است یا آنکه خود مکانی است برای چیزهای دیگر چون فکر و درد و 

 عاطفه و عشق. 

لفظ گودال با جهان زیرین مرتبط است، هر چند در آن زمان، زمین هم آفریده 

ر و همیشه تاست. انسان به تجربه دریافته بود که گودال از سطح زمین پاییننشده 

هایی متولد تاریک و محل ذخیرة آب است و گیاهان و حیوانات در چنین گودال

کنند، لذا مکان آشوب ازلی گودالی سیاه و تاریک است که بر شوند و رشد میمی

 5/3یات برای اولّین بار حدود ح»شود؛ های علمی جدید نیز تأیید میاساس نظریه

مکان ( 331: 3186)بیرلین « های کم عمق شکل گرفته است.میلیارد سال قبل در برکه

آید یا بر عکس با کرانگی به کرانمندی میمانند زمان به واسطة آفرینش از بی

 شود و با مشخصکرانگی به کرانمندی، آفرینش آغاز میحرکت زمان و مکان از بی

 یابد. گانه، مکان مصداق میو جهات شش شدن حدود

یکی دیگر از عناصری که انسان به دلیل ویژگی زیستی خود با آن آشنا شده،  زمان:

زمان است. انسان با دیدن تغییرات و تحولّاتِ خود و طبیعت، یعنی با دیدن طلوع 

تر گردش خورشید و غروب آن و گردش متناوب روز و شب و در مقیاس بزرگ

ها در مواجهه با پدیدة و فصول و سال، زمان را شناخته است. ذهن انسان اهماه

زمان، ناگزیر تحت تأثیر شرایط زندگی خود، زمان را به سه ساحت و بخش تقسیم 

کرده است؛ زمان گذشته، حال و آینده. ذهن انسان کهن در پی جویی مبدأ زمان به 

زمان نیز که مانند عناصر مکان و  زمانی راه یافته است. از این رو، عنصرمانِ بیز

ش است، از نظر وی مبدائی دارد و ماده و ... یکی از اجزاء شاکلة اساطیر آفرین

دهد که هنوز زمان )که با روشنایی و روز شناخته آشوب ازلی زمانی روی می

شود( وجود ندارد و هرچه هست، تاریکی است و در حقیقت تاریکی نیز خود می

ود نور خورشید. قبل از آفرینش همه چیز درون تاریکی و در چیزی نیست جز نب
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آغاز است؛ زمانی که قرار دارد و تاریکی همان زمان بیحرکتی حالت سکون و بی

 زمانی نیست. 

یک از اساطیر آفرینش، روز و روشنایی بر شب تقدّم ندارد، زیرا انسان در هیچ

 ست و زمان قابلا معنابیدانست که بدون تابش خورشید، توالی روز و شب می

سنجش و ارزیابی نیست. هرچند در برخی اساطیر مانند اساطیر ایرانی بر اساس 

تفکّر مزدایی تاریکی و روشنی دو بن آغازین بودند ولی به باور زروانیان اهریمن 

که حاکم سرزمین تاریکی است، زودتر از اهورا به دنیا پا نهاده است. یا در اسطورة 

مّا پیوند اند، اکی )ین( و روشنی )یانگ( دو بن اوّلیّة آفرینش تلقی شدهچینی، تاری

ناگسستنی میان خورشید و روز و شب برای صاحبان اساطیر آشکار بود و 

اند و زمان بر همه چیز به ویژه دانستند که همة موجودات محصور در زمانمی

 انسان احاطه دارد. 

شود و در ای آغاز میو از نقطهزمان در تاریخ، جریان خطی است جریان 

. اما زمان در اساطیر جریانی حلقوی و دَوَرانی دارد. مثل یابدای دیگر پایان مینقطه

شود. همة امواجی حرکت امواج آبِ برکه و حوض که بر اثر افتادن چیزی ایجاد می

و  دکننشوند و به بیرون حرکت میشوند از نقطة مرکز زاده میکه در آب ایجاد می

ایة مکدام با دیگری تفاوت ندارد. این اصل، یعنی حرکت دَوَرانی زمان، در بنهیچ

نظمی آغازین که از آن هستیِ منظم و بسامان به آشوب ازلی نیز معتبر است. بی

ترین ساختار تفکر مایه و اساسیترین بنوجود آمد و گسترش یافت، اصلی

ود. شاساطیر آفرینش به نوعی دیده میای هر قوم است که تقریباً در همة اسطوره

ترین اسطوره یعنی اسطورة آفرینش وجود دارد، این ساختار که طبیعتاً در اساسی

کند، زیرا نیز سرایت می هانها و داستاها و قصهبه دیگر اساطیر اقوام و حماسه

تفکر مندرج در اسطورة آفرینش هر قومی در حقیقت ساختار اصلی و بنیادین 

دهد. این ساختار در همة امور زندگی آن قوم نی و اندیشگی آن قوم را نشان میروا
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ه ناپذیر است کگذارد. ساختار روانی هر قوم، قالبی بسیار تنگ و انعطافاثر می

ا توان بهمة شئون زندگی آن قوم باید بر اساس آن شکل پذیرد. این سخن را می

نهایت از قواعد محدود زبان جملات بیشناسی تقویت کرد: مثالی از ریاضی و زبان

کدام نهایت عدد ساخت که هیچتوان تا بیشود و از اعداد صفر تا نُه میساخته می

مثل هم نخواهد بود و یا از دو عمل اصلی جمع و تفریق دیگر اعمال ریاضی مانند 

 شوند.  ضرب و تقسیم نیز ساخته می

آید که آب، موجودی به وجود می از مادّة اولیهّ یعنیصدور کثرت از وحدت: 

شوند و وحدت به کثرت مبدلّ اغلب مؤنث است و بقیة مخلوقات از آن تکثیر می

گردد. در اینجا تفاوتی ظریف در شیوة تحوّل و تغییر میان زمان و مکان با مادةّ می

کرانگی به سوی کرانمندی است؛ شود. حرکت زمان و مکان از بیمیاوّلیّه دیده 

های زمان ـست ا هاتوان گفت اصل همة زمانکه می ـزمانی معنی که از بیبدین 

هایی که در شود؛ دورههای آفرینش است، پیدا میمحدود و کرانمند که همان دوره

میان اقوام متفاوت است مانند دورة نُه هزار ساله در اساطیر مزدایی یا هجده هزار 

از وحدت و کرانمندی به بیکرانگی  ساله در اساطیر چینی. امّا حرکت آفرینش

 است. 

در اسطورة آشوب ازلی، اولّین صادر یا اولّین مخلوق که البتهّ  نخستین مخلوق:

ست و در اغلب موارد به ا بدون علتّ فاعلی و خالق پا به عرصة هستی نهاد، خدا

شود که با کشتن اژدهای دیگر، مخلوقات شکل اژدهای بزرگ یا غولی نمودار می

کند. جنسیت اولین موجود زنده در برخی اساطیر مؤنث و در برخی ایجاد میرا 

دیگر مذکّر است ولی غلبه با جنس مؤنث است. در اساطیر آفرینش نقش زن در 

گذر از آشوب به نظم و سامانمندی بسیار مهم است. زن، نخست با اژدها یا نماد 

دین وسیله او را از فضای کند و بآمیزد و او را با خود یگانه میمی آشوب در

کند و باز در پایان کشاند و اهلی و رام و اجتماعی میآشوبناک به عرصة نظم می
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کند. نقش اصلی خدا از میان بردن آشوبِ اولیه و برقراری کشد یا مسخ میاو را می

دنش میرد و از اعضای بنظم با ایجاد آفرینش است. مثلاً در اسطورة چینی، پانگو می

شوند و یا در اسطورة اقوام شمال اروپا خورشید و دیگر چیزها ساخته می کوه و

میر، زن و مرد اولیه به وجود آمدند و در اسطورة از دو غدّة زیر بازوی چپِ غول یی

بابلی خدایان از نسل تیامت هستند. همچنین مردوک با کشتن تیامت از اعضای 

کند. در اسطورة یونانی ها را خلق میبدن آن آسمان و زمین و ابر و باد و دیگر چیز

 آیند. نیز همة موجودات از تخمی کیهانی که اورینام گذاشته به وجود می

 

  تضاد میان نظم و آشوب

یکی از مفروضات بنیادین جهان باستانی این بود که جهان فیزیکی، دست کم تا »

حرکت الگودار ها، ای منظّم و بسامان است. چرخة شب و روز، تغییر فصلاندازه

بینی شدنی ستارگان مردم باستان را به این باور رهنمون شد که جهانی که و پیش

کنند سیستمی منظم یا کاسموس )کیهانی( است. در عین حال در آن زندگی می

های شدید مستلزم توضیحی تغییرات آب و هوا، مصائب گوناگون زلزله و طوفان

که هم منظم و هم پر آشوب است سازگار  بودند تا بتوانند به طریقی با جهانی

 (300: 3141)میلز « شوند.

خورْد، یکی از وظایف جادوگران این بود بنابراین، هرگاه نظم هستی برهم می

نظم و هماهنگی جادو، »هستی را برگردانند، زیرا که نظم و سامان از دست رفتة 

 ( 336: 3186)فریزر « گیرد.در طبیعت را اصل می

 رسیدند کهها و مصائب به این نتیجه مینظمیجویی بیکهن در علتّمردمان 

وار خودش به زمان آغازین آفرینش های خاصی از سال جهان با گردش دایرهزمان

شود، یعنی اژدها یا غولی که گردد و همان عمل نخستین آفرینش تکرار میمیبر
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 به دست خدا یا غولی نظمی دنیا شده است بایدنماد آشوب ازلی است و موجب بی

  دیگر کشته شود تا آفرینش تجدید شود و نظم و سامان به هستی بازگردد.

از نظر میرچا الیاده بازسازی زمان در حقیقت زایشی نو است. هدف از برگزاری 

های بازآفرینی زمان در اصل کوششی برای بازگرداندن زمان اساطیری و زمان آیین

ناب؛ زمانی که مظهر پاکی و سامانمندی است و از آغازین آفرینش است، زمانی 

ست. هرچند که این باز آفرینی و اعادة زمان ممکن است ا هرجهت دلخواه و زیبا

آفرینش جهان که در ازل، در آغاز ( 68: 3189)الیاده بسیار موقتّ و زودگذر باشد. 

ال زمان حگردد و به سال صورت گرفته دوباره هر سال به هنگام نوروز بالفعل می

ها مصادف از این رو تقریباً همه جا مراسم راندن دیوان و بیماری( 53همان: آید، )می

  (67همان: )بوده است با آغاز سال نو. 

 

 علّت وجود مشترکات در اساطیر

پژوهان دلایل یکسانی و شباهت اساطیر را مربوط به اشاعة آن اساطیر برخی اسطوره
شاید دربارة اساطیر این نظر ( 34: 3141)میلز دانند. از یک منطقه به مناطق دیگر می

ملل همسایه درست باشد، اما دربارة اساطیر اقوام بسیار دور از یکدیگر صادق 
ویی از مصدر واحدی صدور نیست. شباهت میان اساطیر چندان زیاد است که گ

گمان این مصدر واحد یک منطقه و سرزمین خاصی نیست. هرچند اند. بییافته
ترین ملتّ و کشور و سرزمین خود را همة ملل در اساطیر خود ملتّ خود را قدیم

دانند، اماّ نظریة گسترش اسطوره مرکز جهان و خود را صاحبان اصلی و اوّلیّة دنیا می
جاهای دیگر پذیرفتنی نیست. باید منشأ وحدت اساطیر را در جایی  از یک مکان به

ها یکسان و واحد باشد و این مکان، جایی جز و چیزی جست که در همة انسان
های تواند باشد. لذا ما ریشهذهن و عقل و اندیشة بشری و قوای شناختی انسان نمی
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 شناخت و تحلیل وها را نخست در اشتراکات قوای شناختی و شیوة این شباهت
 جوییم.توجیه هستی و سپس در تأثیرات عوامل روانی می

 در تعریفی که از اسطوره ارائه شد، جنبة فلسفی اسطوره های فلسفی هستی:تحلیل
فلسفی  اپیشتر از سایر ابعاد آن است البتّه در اینجا منظور از فلسفه، تفکّر قوی

ها چندان زیاد بوده که انسان در کوشش انسان است. عظمت هستی در نظر انسان
خود برای شناخت هستی، در نهایت به عجز خود اعتراف کرده است. عرفا نهایت 

 اند: درک انسان از خدا و هستی را درک ناتوانی انسان دانسته و گفته
 رکِ الإدراکِ إدراک زُ عَنْ دَجْالعَ
 

 والوقفُ فی طرق الاخیار اشراکُ  
  (38: 3189)هجویری 

 مولوی نیز گفته است:
 پشه کی داند که این باغ از کی است

 
 کو بهاران زاد و مرگش در دی است 

  (3183/ 3 /3136)  
گاه مانع از کوشش وی برای شناخت هستی نشده با این حال عجز انسان هیچ

توان است. با عنایت به اساطیر فوق که اندکی از بسیارند، کوشش ذهنی انسان را می
ها ادراک حسیّ انسان از خود و طبیعت و مقایسة پدیدهمشاهده کرد. تفکّر فلسفی با 

قوای انجامد و به دلیل مشترک بودن شود و به شناخت و دانش میشروع می
ها از آغاز تا کنون یکسان بوده است. ها، فرایند شناخت در همة آنشناختی انسان

این تعریف که امروزه مورد تأیید علوم شناختی نیز هست، پیشینة بسیار کهنی دارد. 
وگو با سقراط، در پاسخ سؤال او که از چیستی دانش پرسیده هنگام گفت 3تتوسته

سقراط ( 356: 3143)افلاطون « راک حسی است.دانش همان اد»گوید: است، می
آدمی »گوید: است که می 3شود که این دیدگاه، همان سخن پروتاغوراسیادآور می

هر چند دیدگاه پروتاغوراس هم متأثر از دیدگاه جا( )همان« میزان همه چیز است.

                                                           

1. Theaetetus   2. Protagoras 
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: 1433افلاطون ). 3است، جز پارمنیدسبوده  3حکمای قبل از وی از قبیل هراکلیتوس

ه رو ب« تغییرِ»و « شدن»اند که جهان پیوسته در حال آنان بر این باور بوده( 358
 بر جهان خطا« هستی»ماند؛ لذا اطلاق نام تکامل است و هیچ گاه در یک حال نمی

و تحولّ و پویایی است. این دیدگاه امروزه در میان فلاسفه از « شدن»ست و اصلْ ا
 ایدگر، گادامر و ریکور بر این باورند. نو رواج یافته و کسانی چون ه

تحلیل هستی بر اساس شناخت انسان از خودش و طبیعت، منجر به فرافکنی 

شخصیت انسانی به عوامل طبیعی و حتی مینوی شده است. چون انسان نقش 

چة دانست که بآمیزش میان جنس مذکر و مؤنث را در تداوم نسل دریافته بود و می

ی در میان تاریکی و آب است و از تاریکی و آب بیرون انسان در حالت جنین

د کرآید؛ از سوی دیگر چون آب مایع و مایة زندگی است، لذا انسان تصوّر میمی

اند و قبل از پیدایش، چیزی جز تاریکی و که نخستین خدایان نیز چنین زاده شده

 آب نبوده است. 

 ای نسخـــة نامــة الهـی کــه تـــویی

 تو نیست هر چه در عالم هستبیرون ز 

       

 وی آینـة جمال شـاهـی کـــه تـویــی 

 در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

(3571: 3153)مولوی   

داند و طبیعت بیرونی را درونی به عبارتی انسان خود را الگوی آفرینش می

  کند.می

و نهان  ننامتعیّبنیاد اسطورة آشوب بر ایجاد هستی مادّی و پیکرمند از هستی 

و  هایی چون مُثُل افلاطونیرسد این تفکر بنیادی بعدها در اندیشهاست. به نظر می

جهان مینوک مزدایی و عالم غیب عرفانی به صورت قوام یافته و استوار ظهور و 

 بروز کرده است.

                                                           

1. Her-acleitus   2. Parmenides 
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قدرتمندترین نیروی کیهانی است که  3هسیود، هنوز اِرُس 3«پیدایش خدایان»در 

در بین خدایان جاویدان زیباترین است. او عشق و نیروی تولید جنسی است و 

حضور او از همان آغاز برای آمیزش و زایش ضروری است؛ آمیزش و زایشی که 

 (51: 3157 گاتری)اجزای جهان و موجودات ساکن در آن است. شامل تولید همة 

باستان، به سبب نیازهای اخلاقی و دینی خود دو نان یو، فیلسوف 1امپدکلس

. عشق نامید 9جهان را اثبات کرد و آن دو را عشق و آفند گونه علتّ از علل محرکة

اخلاق و دین شد. موجب اعتقاد به ثنویت در حوزة  علتّ خیر و آفند علتّ شر و

ود، شش نیز لحاظ میآفریناز همین رو در آغاز سال که برابر با آغاز ( 17: 3157 گاتری)

نظمی و آشوب که معلول شرّ است، به سامانمندی مبدلّ و آفرینش برای آنکه بی

ین شوند تا آن آفرینش منظم نخستبازآفرینی شود، اعمال خدایان تقلید و تکرار می

نکاح مقدسّ تحققی عینی از زایش دوبارة گیتی و انسان »بازگردانده و مکرر شود. 

 کند.که نمونة ازلی آمیزش زمین و آسمان را تکرار می( 53: 3189 )الیاده« است

از نظر علمی نیز بیرون آمدن زمین )گایا( از زیر آب )کائوس( درست است. 

ای احتمالاً یونانیان به تجربه دریافته بودند که زمین از زیر آب بیرون آمده. جزیره

 تواند باشد.یبودن یونان یکی از دلایل اصلی پیدایش چنین تفکری م

هر خلقت، مظ هایاسطوره» و پیروانش از نظر یونگ تأثیر ناخودآگاه بر خودآگاه:

یونگ روان انسان را به دو ( 357: 3149)سگال « اند.خلق آگاهی از درون ناخودآگاه

داند و کند. خودآگاهی را با نظم معادل میبخش خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم می

سامانی. از نظر وی ناخودآگاهی دو تاریکی و آشوب و بیناخودآگاهی را معادل 

اه دهد و جایگبخش دارد یکی ناخودآگاه فردی که بخش اندکی از آن را تشکیل می

                                                           

1. Theogony    2. Eros 

3. Empedocles (495-430BC)   4. strife 
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بخش بزرگی  خاطرات فرد تا آغاز دوران کودکی است؛ دیگر ناخودآگاه جمعی که

است. یا صور مثالی های ازلی نمونهجایگاه شود و از روان ناخودآگاه را شامل می

این دیدگاه یونگ دربارة ناخودآگاهِ جمعی را پیش از وی ( 330-310: 3153)یونگ 

 های عرفا و فیلسوفان اسلامیاست و در اندیشه افلاطون با نام عالم مُثُل بیان کرده

 نیز بسیار آمده است.

 مها تحت تأثیر ناخودآگاه انجایونگ معتقد است بسیاری از کارهای انسان

آنکه دیدگاهی دربارة درستی یا نادرستی سخنان یونگ داشته باشیم، پذیرد. بیمی

های یونگ را نیز تفکّری اساطیری دربارة اساطیر دانست. او در توان این دیدگاهمی

بیند؛ اندیشد و هستی را دو قطبی میتحلیل روانِ انسان همچون انسان نخستین می

 نظمی. و هستی، نظم و بی ی و روشنی، عدمخیر و شر، تاریک

اسطوره تجربة زندگی است. روایت آفرینش بر اساس آشوب ازلی، ترس انسان 

 اند. تابرا باز می تن اوضاع فعلی یا شرایط مناسب ویاز نابود شدن و از میان رف

جوید یها ممیرچا الیاده نیز چون یونگ سبب پیدایش این تفکّر را در روان انسان

 ها.شناختهیعنی ترس از نا
. در شوددر جوامع باستانی و سنتی، جهان پیرامونی همچو عالم صغیر تصوّر می»

شود. در این سو ها آغاز میشکلیها و بیمرزهای این جهان بسته، قلمرو ناشناخته

وجود دارد. در آن سوی جهان،  ـ زیرا مسکون سازمان یافته است ـ دارفضای نظام

ها و خطر شیاطین، اشباح، مردگان و بیرون از این فضای آشنا، قلمرو ناشناخته

 (90: 3143)الیاده « بیگانگان خلاصة کلام، آشفتگی یا مرگ یا تاریکی قرار دارد.

بخش تحقق امکان کمال، تجلیّ کامل قدرت و به ارمغان آورندة ها الهاماسطوره

اند. کشتن هیولاها در واقع کشتن چیزهای تاریک است. د به جهاننور خورشی
 (339: 3180)کمبل 
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 کارکرد الگو و نظامِ برآمده از اساطیر آفرینش

آنچه در بررسی اندیشة آشوب اهمّیت دارد این است که زندگی و سامان و نظم از 

. نیست(زاید و مرگ آغاز زندگی است نه پایان آن )مرگ پایان کبوتر آشوب می

 ند از: اکارکردهای مهم اسطورة آشوب عبارت

: یکی از اصول اساسی اساطیر آفرینش، اصل باز آفرینی است باز آفرینی آفرینش

شود تا نخستین عمل آفرینش که در پیدایش نخستین موجود مؤثر که موجب می

ای بوده است در موجودات بعدی نیز تکرار شود. همانند عمل ازدواج نر و ماده بر

تداوم خلقت که از آدم شروع شده است و تا آخرین موجود انسانی تکرار خواهد 

شود تا هر یک از اجزاء کاملاً مانند کل خود باشند و شد. این ویژگی باعث می

ها و کارکردهای کل را داشته باشند، مثل دانة گیاه که خود بالقوه گیاهی تمام ویژگی

 است کامل. 

های کهن الگوی آشوب این است که موجب از دیگر ویژگی: ماندگار کردن اساطیر

شود. در بررسی اساطیر ملل به ها میماندگاری و کارآیی اساطیر در همة برهه

ها با شرایط زمان و مکان را پذیری اساطیر و تطبیق آنروشنی قابلیت انعطاف

قتصادی ی و اها و تحوّلات اجتماعی و سیاستوان دید. اساطیر پا به پای دگرگونیمی

وند شگاه در زیر گام حوادث نابود نمیروند و هیچو دینی و مذهبی جوامع پیش می

آورند و بر شرایط و فضای جامعه حاکم بلکه هر لحظه به شکلی دگر سر بر می

 شوند. می

گیرد؟ آیا ریشه در خاصیتّ اساطیر ویژگی و خاصیت از کجا سرچشمه میاین 

دارد یا ویژگی آفریننده و صاحب این اساطیر است یعنی های اساطیری و روایت

شک این ویژگی در هر دو وجود دارد؛ هم در اساطیر به عنوان متون ها؟ بیانسان

که پیشتر آمد ها به عنوان آفریننده و خواننده آن متون. زیرا چنانو هم در انسان
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شود دگاه وی میاست و تغییر انسان موجب تغییر دی« شدن»جهان پیوسته در حال 

 دهد. و تغییر دیدگاه نیز همه چیز را تغییر می

های اساطیر است که در تئوری آشوب حرکت غیر خطی یکی دیگر از ویژگی

ای، زندگی انتهایی ندارد و به مقصد مشخصی ختم از دیدگاه اسطورهشود. دیده می

، ار دارد. بنابراینوای دائمی از حرکت و شدن، جریانی دایرهشود بلکه در چرخهنمی

س رسد و سپشود و به دوگانگی و تضاد میزندگی از وحدت و یگانگی شروع می

نهایت ادامه انجامد و همین چرخش تا بیدر ادامة چرخش خود به یگانگی می

های ست. او با فرافکندن ویژگیا دارد. مبنای شناخت انسان از هستی، خود او

ه آورد. بکند و به پیکرة انسان در میانسانواره میخویش به هستی، همه چیز را 

رسد نظریة عمومی آشوب ازلی برخاسته از زندگی جنینی انسان و نحوة نظر می

بیند که جنین در جایی تاریک و پر آب قرار رویش گیاهان باشد. انسان وقتی می

به یاری آورد یا گیاه از زیر خاک دارد و از میان آشوبِ تاریکی و آب سر بر می

رود تا دوباره بروید، لذا نحوة تولد آید و باز دانة آن به زیر خاک میآب بیرون می

ر ب ـشده و محسوس برای انسان است که حوزة شناخته ـانسان و رویش گیاه را 

وة پندارد که نحکند و میروی حوزة ناشناختة آفرینش هستی و کیهان نگاشت می

نوزاد انسان و رویش گیاه است که در چرخش پیدایش هستی نیز به سان تولد 

 ها ودائمی از زندگی به مرگ و مرگ به زندگی است. تأثیر این نگاه در داستان

  شود.ها نیز دیده میقصه
باره انجام دورود و سرالگوی قصة کلاسیک این است که وضعیتّ اوّلیه از میان می»

سلای خاطر است: اشیاء گم شده شود. از این دیدگاه قصّه نوعی منشأ تبرقرار می

 دشونترند و موجب اضطراب ما میهای ناخودآگاه عمیقنماد بعضی از دست رفته

اند لذت بخش ای امن در جای خود قرار گرفتهها به گونهکه آنو دریافت این

 (379: 3180)ایگلتون « است.
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و  هر علتّبدین ترتیب از میان رفتن سامان و نظم توسط یک اژدها یا دیو یا 

دلیل دیگر و برگشت دوبارة آن با از میان رفتن علل به وجود آورنده آن شرایط 

 های اغلب ملل دیدهنابسامان، یک فرآیند روانی است که در میان اساطیر و افسانه

اری ریزد، اتفاقات ناگوشود. در اندیشة تائویی نیز وقتی نظم هستی به هم میمی

طرف کردن این نابسامانی و آشوب، باید برای بر  دهدسالی روی میمانند خشک

ر انسان دساز در کتاب نظم را به انسان و طبیعت باز گرداند. حکایت مرد باران
   مؤید این مطلب است. (9)(179: 3185)یونگ  وجوی هویت خویشتنجست

 

ها و دیگر اسطورة آشوب ضمن معرفّی مراتب وجودی خدایان و انسان

تبیین نقش و مرتبه و منزلت اجتماعی بر اساس مرتبة وجودی نیز مخلوقات، به 

 توجه دارد.

نظمی به نظم رسیده است و خدایان در این امر نقش اساسی دارند جهان از بی

یافت بلکه دوباره به آشوب گاه هستی نظام نمیو بدون وجود خدایان نه تنها هیچ

را  هستی را برآشوبند و نظم آن شد. نیروهای آشوب پیوسته در کارند تاکشیده می

رصة نظمی را از عبرهم زنند؛ خدایان نیز با نیروهای آشوب همیشه در ستیزند تا بی

گیتی براندازند و این روند متناوب ظهور و بروز آشوب و نظم، پیوسته در جهان 

 جریان دارد. 

 

 نتیجه

 ینش هستند کههایی مقدسّ دربارة مبدأ و مقصد آفرهای آفرینش، روایتاسطوره

اند. بدین گونه که قبل از آفرینش، فقط آشوب بر مبنای الگویی کهن پرداخته شده

نظمی و نابسامانی بوده است و دیگر هیچ چیزی نبوده است. از دلِ این آشوبِ و بی

شکل و نامنظم که اغلب به شکل تاریکی و آب در اساطیر آمده است، نخستین بی
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شوند. چرخة پیدایش آشوب چیزها نیز از آن آفریده می شود و دیگرموجود پیدا می

و تبدیل آن به نظم همواره در زندگی عینی و ذهنی بشر در جریان است. اسطورة 

آشوب چکیدة آفرینش و زندگی و مرگ از ازل تا ابد است. مثل این است که تمام 

 ←زندگی ←تاریخ و عمر هستی را در یک داستان خلاصه کرده باشند )عدم 

آید عدم(. در پژوهشِ تطبیقی و تحلیلی اساطیرِ برخی ملل، این نتیجه به دست می

که فرایندِ پیدایشِ آشوب و انتقال از آن به نظم و سامانمندی، عملی روانی برای 

ست و به دلیل یکسانی قوای شناختی و مشابهت ا هاآرامش و تسکین روان انسان

ای بسیاری در میان ملل گوناگون یافت هها، اسطورهعملکرد ذهن و روان انسان

وب آشاند. مایه و هدف یکسان و تنها از لحاظ بیان متفاوتشود که از لحاظ بنمی

رد. گیازلی مربوط به آن قسمت از اسطورة آفرینش است که در جناح شر قرار می

 نتوان بدین موارد اشاره کرد: باز آفرینی زماهای مهمّ اسطورة آشوب میاز کارکرد

ایدئال آغازین به وسیلة تکرار عمل آفرینش؛ ماندگار و کارا کردن اساطیر در ادوار 

بعدی؛ معنا بخشیدن به زندگی و جاودانه کردن انسان؛ نگرش خوشبینانه به زندگی 

ها و معرفّی مراتب وجودی خدایان و انسانو امکان حذف عوامل نامطلوب از آن؛ 

 عی بر اساس مرتبة وجودی.دیگر مخلوقات و تبیین منزلت اجتما

 

 نوشتپی

سرخپوستان ساکن درة  شوند،یم دهینام زی( نYuma) ومای( که Quechanقوم کوئچان ) (3)

 واژه( لیذ ،کایتانیبرر. ک:  شتریاطلاعات ب ی)برا .هستند کایآمر یایفرنیکال التیکلرادو در ا

است که از روزگاران کهن در  یشمال یکایاز سرخ پوستان آمر یالهی( نام قبPima) مایپ( 3)

ر.  ترشیاطلاعات ب ی)برا. ستندیزیم کایآمر یزونایآر التیو نمک در ا لایگ یهارودخانه ةیحاش

 واژه( لیذ ،کایتانیبرک: 
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 یاست که در غرب مرکز یشمال یکایاز سرخپوستان آمر یالهی( نام قبZuni) یزون( 1)

 واژه( لیذ ،کایتانیبرر. ک:  شتریاطلاعات ب ی)برا .کنندیم یزندگ زونایدر مرز آر کویومکزین

 یسال: خشکمیاکرده صینقل کرده است که ما تلخ لهلمیو شاردیرا از ر ریز تیحکا ونگی( 9)

. مراسم دبُردنیبه سر م یدیامنا یدر منتها یرا فراگرفته بود و اهال نیچ یوشویک ةیناح یدیشد

 یمحل ینداشت. بالاخره شورا یاجهینت چیها هینیو چ هاو پروتستان هاکیکاتول شیایدعا و ن

ساز شانتونگ مراجعه کنند. باران یمرکز الاتیاز ا یکی یاز اهال« باران ساز» کیگرفت به  میتصم

 رونیپس از مراسم استقبال گفت: در ب ند،یایاستقبال از او به دروازة شهر ب یگفته بود مردم برا

 روزه و س دیکس مزاحم نشود. بعد در کلبه انزوا گز چیو ه دیبگذار ارمیدر اخت یااز شهر کلبه

 یدرشت برف که در آن فصل از سال حت یهاشد. صبح روز چهارم دانه دیتمام از انظار ناپد

ساز باران از مرد لهلمیو شاردیکرد. ر دنیافراد انتظارش را نداشتند، شروع به بار نیترالیخوش خ

من  .اوردمی: من باران را به وجود ندهدیپاسخ م ینیمرد چ د؟ینازل کرد چگونه باران را پرسدیم

 دارد، لذا من هم یمنظّم یو بارندگ باردیم یعیکه باران به طور طب ییجا م،یآیاز شانتونگ م

وجود نداشت. من هم  ینظم یعنیحاکم بود،  یسالآمدم خشک وشویبه ک یمنظّم بودم. امّا وقت

اشته د مشخواستم که بتوانم در آن آرا یارو کلبه نیرفت. از ا نیاز ب میکه وارد شدم، نظم درون

روع به و تائو برقرار شد، باران هم ش افتمیبه تائو دست  یباشم و بتوانم در تائو غرق شوم. وقت

  (177-175: 3185 ونگی) .کرد دنیبار
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